
خدا« نامید و برای قومش طلب بخشــش کرد: »إنِْ هِيَ إلِاَّ فِتْنَتُكَ تضُِلُّ 
نْتَ خَيْرُ 

َ
نَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا  ۖ   وَأ نْتَ وَليُِّ

َ
بهَِا مَنْ تشََاءُ وَتهَْدِی مَنْ تشََــاءُ   ۖ    أ

الْغَافِريِنَ«29. بااین حال ناامیدی پیامبران از رحمت و نصرت خدا یا تردید 
ــىٰ إذَِا  در خیرخواهــی و عدالت او در قرآن بی ســابقه هم نیســت. »حَتَّ
سَاءُ 

ْ
تْهُمُ الْبَأ نَّهُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نصَْرنُاَ«30. »مَسَّ

َ
سَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أ

َ
اسْتَيْأ

رَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّىٰ يقَُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نصَْرُ الله  ِۗ  «31. نوح  وَالضَّ
بتَْ  علیه السلام نیز از قوم خود خسته و ناامید نزد خدا شکایت برد: »كَذَّ
نِّی مَغْلُوبٌ 

َ
بوُا عَبْدَناَ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. فَدَعَا رَبَّهُ أ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ

فَانْتَصِرْ«32. ایوب در قرآن پس از طوفان حوادث و بربادرفتن زندگی اش 
رْحَمُ 

َ
نْتَ أ

َ
رُّ وَأ نيَِ الضُّ نِّی مَسَّ

َ
در تنهایی شکوایه ای عاشقانه به خدا کرد: »أ

شْكُو بثَِّی 
َ
الرَّاحِمِينَ«33 و یعقوب پس از گم  شدن یوسف با عبارت »إنَِّمَا أ

وَحُزْنیِ إلَِى اِلله«34 هرگونه اظهار گلایه نزد کســی به غیر از خدا را ســبب 
خشم او و محرومیتش از مقام صبر جمیل می دانست.

 
خوف، رنج و پرترۀ بی نقص خدا

الهیات ضعف خــدا از دل الهیات مدرن شــکل گرفت که بــر مبنای آن 
صفات اصلی خدا نــه مطلق، بلکه محدود هســتند و بر چنین خدایی 
نامطمئن تکیه نمی توان زد. ســنت اعتراضی شــفاعت نبــی اگرچه در 
برخی مضامین خود با تصویر انســانی خدا روبه رو بــود، اما درنهایت به 
قادر متعال اذعان داشت. اما »الهیات اعتراض« در شرایطی بسط یافت 
که به هر صورت یکی از صفات قدرت، علم و خیرخواهی خدا »محض« 
نیست. به همین دلیل در سنت کلام اســلامی امکان هرگونه ایجاد یا 
توسعۀ الهیات اعتراض نسبت به خدا ممتنع است. حتی تئودیسه های 
اسلامی نیز بر مبنای تفاسیر قرآن درصدد پاسخ به رنج برآمده اند و هرگز 
پا را از الهیات اسلام فراتر نگذاشته اند. شاید دلیلی شخصی نیز پشت 
این برخــورد محتاطانه وجود داشــته باشــد: خوف الهــی. بندۀ مؤمن 
مسلمان که همواره در خوف ورجای الهی به سر می برد و از عقوبت ظن 
بد به خدا بردن آگاه است چگونه می تواند به خالق متعالی که جز خیر 

برای او نمی خواهد اعتراض کند؟
از سوی دیگر، تفســیرهای اسلامی از مســئلۀ رنج نیز سهم عمده ای 
در ســترون ماندن ســنت اعتراضی دارند: خلقت انســان در رنج، »لَقَدْ 
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی كَبَدٍ«35، و رنج به عنوان امتحان، »وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشَِيْءٍ 
نْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ«36، مشــابه 

َ
مْوَالِ وَالْ

َ
مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْ

تفســیری مســیحی، اصلاً محلی از اعراب برای اعتراض باقی نگذاشــته 
صَابكَُمْ مِــنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَــبَتْ 

َ
اســت. وجود آیۀ دیگری چون »وَمَــا أ

يْدِيكُمْ«37 مؤید این معناست که همواره ممکن است دلیل رنج تقصیر 
َ
أ

خود بنده باشد، چنانچه در داستان یونس، او نخست به تقصیر خویش 
المِِینَ«38. وجه مشترک همۀ  معترف است: »سُبْحَانکََ إنِِّی کُنتُ مِنَ الظَّ
عرض خواســته ها و گلایه ها خشــیت و تواضع آن ها در مقابــل پروردگار 
است. هیچ گلایه ای در قرآن با گردن افرازی یا تلاش برای تعیین تکلیف 

برای خدا همراه نیست.
تلاقی آنچه عهد عتیــق از ایوب می گوید و آنچه قــرآن روایت می کند 
را می توان در داســتان ایــوب جمع بندی کــرد و به پایان بــرد: ایوب نه از 
خدا، بلکه از آنچه بر او می گذرد و از آنچه دوســتانش به او طعن می زنند 
به او شکوه می کند. بااین حال او ایمانش به غیب را از دست نمی دهد و 
امیدوار است خدا به دلداری او برآید و به یقین می داند که چنین خواهد 
شــد. اما او در مقام اعتراض و دادخواهی نیســت و ایمان اوست که او را 
نجات می دهد. »آن چنان کــه کیرکگور در تأیید ایــوب می گوید او همۀ 

حرف را زده است: خداوند داد و خداوند گرفت«.39
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